
 خانواده   م ي مدارا در تحک   ی ت ي نقش ترب 

 *دکتر مرضده قنبری

 ه مقدم 
ترین نهاد تربیتی در زندگی انسان است که نقشــی اساســی در رشــد  عنوان اولین و مهم نانواده به 

ت بر این . اجتماعی و عاطفی دارد ،  انلاقی  ،  اساس نانواده نیازمند رعایــت اصــولی ماننــد محبــو
.  گذشت و مدارا است تا بتواند محیطی سالم و سرشار از آرامش برای اعضــای نــود فــراهم کنــد 

ل رفتارهای دیگــران  ،  صبر ،  به معنای تعامل مبتنی بر در  متقابل ؛  مدارا در نانواده  گذشت و تحمو
ای در تحکــیم  جایگاه ویــژه ،  عنوان یکی از اصول انلاقی و تربیتی در زندگی اسلامی است که به 

تقویت ارتباطــات و اســتحکام بنیــان نــانواده کمــک  ، ها نانواده دارد و همانین به کاهش تنش 
ای در ایجاد محیطی سالم و امن بــرای  نقش سازنده ،  قرآن کریم بیانگر این است که مدارا .  کند می 

به بررسی نقش مدارا در نانواده از منظر آیــات و  ،  پژوهش حاضر .  کند رشد و تربیت افراد ایفا می 
پردانتــه  ، بستگی بیشــتر میــان اعضــای نــانواده ها و ایجاد هم روایات و تأثیر آن در کاهش تنش 

 . است 

 آرامش   ایجاد و    مدارا عامل کاهش تنش 
های والای انسانی و مــورد  از ارزت ، 1کردن ملایمت و احتیاط ،  نرمی ،  معنای ملاطفت  مدارا« به 

بیــانگر  ،  عنوان جزئی از نلا و نوی انسان گــردد هرگاه مدارا و سازت به .  تأکید دین اسلام است 
،  مــدارا و ســازت میــان همســران های انلاقی اسلام در تداوم روحیه  از توصیه .  تعالی روح است 

بنــابراین  .  و کینه در بنای عشــا نواهــد شــد ،  پرهیز از توقعات نابجایی است که موجب کدورت 
انتظــارت و توقعــات نــود را کنتــرل کننــد تــا ســبب  ،  شایسته است زوجین در تمام امور زنــدگی 
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رِ  فرمایــد:   های بهترین زنــان می درباره ویژگی  پیامبراکرم . استحکام نانواده شوند  يَْ نْ خأ اِند مَِ
ةأ مَأ  رَجَأ بأ ا الْمُتأ عْلِهَأ عأ بأ ةأ مَأ ليلَأ ا الذد هْلِهَأ أُ فَی اأ یيَیأ ةأ الْعأ فيفَأ أُ الْعأ تيرأ دودأ السد لودأ الْوأ ا  نِسائِكُمْ الْوأ وْجِهَأ عأ زأ

رادأ مِنْهَا  هُ مَا اأ تْ لَأ لأ ذأ لَ بِها بَأ هُوأ اِذا خأ مْرأ هُ وأ تُطيعُ اأ وْلأ عُ قأ سْمأ تی تأ يْرِهِ الد عأ غأ صانأ مأ بهتــرین زنــان    1؛ الْحأ
در میان نویشــاوندان نــود عزیــز و در  ، پاکدامن ، باحجاب ، بسیار مهربان ، زنی است زایا ،  شما 

از شوهرت  ، نودت را برای شوهرت بیاراید و از دیگران حفظ کند ، برابر شوهرت متواضع باشد 
.  حرف شنوی داشته باشد و امر او را اطاعت نماید و در نلوت نواسته شوهرت را برآورده نمایــد 

ت ریشه ،  زن باید در مقابل شوهر  ت و صمیمیو و ســعی    را از بــین بــرد  نــزا   ی انتلافــات و با محبو
ت همسر  بــا مــدارا  ،  نماید که موجبات نشم و ناراحتی همسر را فراهم نکند و در صورت عصبانیو

 .  برنورد نماید« 
ت بر همسر بیــان نمودنــد کــه بایــد از نشــم وي دوري   پیامبراکرم  حا مرد بر زن را محبو

هُ وأ  انجام دهد:   ، چه را مورد رضایت همسر است گزیند و آن  دأ دد وأ هُ وأ تأ يْتأ مأ بأ لْیأ نْ تأ
أ
ُِ أ

أ
رْأ ی المأ لأ جُلِ عأ لِلرد

ه  اتأ رْضأ بِعأ مأ تد هُ وأ تأ طأ خأ نِبأ سأ جْتأ هُ وأ تأ فِقأ َْ هُ وأ تُ ا مرد بر زن این است که ]زن[ مــلازم نانــه او  ح   2؛ تُحِبد
ت و دلسوزی کند  و از نشم و عصبانی کردن وی دوری گزیند   باشد و به شوهرت دوستی و محبو

 .  « چه را مورد رضایت اوست انجام دهد و آن 
رت  فرمودند:     در شأن حضرت زهرا   علی امام  مَْ لَی اأ هْتُهَا عأ کْرأ بْتُها وأ لَ اأ غْضَأ اللّهِ َ ما اأ وأ فأ

را  مَْ تْ لی اأ صأ لَ عأ تْنی وأ بأ غْضأ يْهِ وأ لَ اأ لد اِلأ جأ وأ ید ا اللّهُ عأ هأ ضأ بأ تی قأ فُ  .  حأ ََِ نْكأ تأ يْهَا فأ رُ اِلأ نْظَُ تُ اأ دْ کُنَْ قَأ لأ وأ
نَی الْهُمُومُ وأ الَأحْیانُ  را به نشم نیاوردم و او را بر کاری ـ کــه    گاه فاطمه به ندا سوگند هیک  3؛ عأ

گاه مــرا بــه نشــم نیــاورد و از  میل نداشت ـ وادار نکردم تا روزی که نداوند او را برد و او نیز هیک 
 . شد ها از من زدوده می ها و غم نگریستم نگران  فرمان من سرپیای نکرد و هرگاه که به او می 

برناسته از تعالی روح در پرتو ایمان است کــه موجــب آرامــش و  ،  این نو  رفتار و مدارا کردن 
چیــز محــدودي  نهایت است و هــیک طالب کمال ب  ، انسان . شود سکون در روابط نانوادگی می 

به همــین دلیــل انســان  ،  اما مقصد تکامل انسان در عالم ممکنات نیست .  تواند او را قانع کند نم  
.  نشــیند جوی  او فــرو نم  عطــش کمــال ، هرقدر هم به امکانات و ثروت محدود دنیا دست یابد 

انســان بــه کمــال مطلــوب  ،  درحقیقت نقطه نهای  تعال  انسان قرب اله  است و با رسیدن به آن 
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ایــن نگــرت برگرفتــه از آیــات قــرآن اســت کــه    1.  رســد یابد و به آرامش پایدار م  نود دست م  
هِ  فرمایــد:   یابی به آرامــش را ارائــه نمــوده و مــی ترین راه دست ترین و نزدیك مطمئن  ِ كْرِ اللَّْْ أَلا بِْْ

نُّ الْقُلُوب  ِِ  ــهــا آرامــش می تنها با یاد ندا دل ،  آگاه باشید  2؛ تَطْمَ نداونــد بنــدگان نــود را  .  د« یاب
  3.  ها و پادات او تسکین دهند و آرامش بخشــند های نود را با توجه به نعمت تشویا نموده که دل 

زداید و با افســردگی و  هدفی و پوچی را از زندگی می اولین اثر ایمان در دل مؤمن این است که بی 
موجــب دوری  ،  ازطرفی مقابله ایمان با دنیاپرستی در زندگی مادی . کند رکود در زندگی مبارزه می 
انسان همواره در دنیا بــا ناملایمــاتی مواجــه  .  شود گرایانه می های تجمل انسان از ناآرامی در رقابت 

موجــب آرامــش قلــب هنگــام  ،  هاســت است که اتکا  به قدرت و رحمت الهی که برترین قدرت 
،  بنابراین انسان اگــر نواســتار نوشــبختی دنیاســت   4.  شود ضعف و ناتوانی در این مواجهات می 

 .  باید سعادت آنرت نود و همسرت را نیز در زندگی لحاظ کند 
وقتی هر یک از زوجین تحت ولایت الهی و آرامش حاصل از ایمــان در کنــار یکــدیگر قــرار  

بخشی به یکدیگر گام بردارند و زندگی زیبایی بــرای نــود  توانند در راستای آرامش بهتر می ،  گیرند 
 فرماید:  می  امام نمینی . بسازند 

 ثبات و طمأنینه دارای، باشد شده تابیده مطلا کمال معرفت  و  توحید  نور  آن  در  که  قلبی
 را   امور  مجاری،  باشد  شده  وعلا  جلو   حا  معرفت  به  نورانی  که  دلی.  است  قرار  و  تأنی  و
یت  و  نود  و  داندمی  او  قدرت   به  او  از  را   موجــودات  همــه  و  نود  سکون  و  حرکت  و  جدو

 و  اضــطراب  قلبــی  چنــین.  دانــدنمی  آنها  نود  دست  به  را   موجودات  امر  زمام   و  داندمی
 5.  ندارد  قراریبی و  زدگیشتاب

ســپ  در پــی افــزایش روح ایمــان در  ،  زن و مرد ابتدا باید روح نود را به بارگاه الهی پیوند بزننــد 
بــه آرامــش و آســودگی  ،  تا در سایه ایمان به نداونــد ، همسر نود را یاری نمایند ، زندگی مشتر  

بایــد آن را تــر   ،  حتی به حا ،  ریشه در بدنویی دارد که در هر صورت ،  جدال .  ناطر دست یابد 
مــام  ا .  شــود نو  رفتارها سبب کدورت و تیرگی روابط زوجین و سلب آرامــش مــی  زیرا این ؛ نمود 
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ةأ فرمودند:     هادی  ديمأ ةأ القأ داقأ ةأ   المِراءُ يُفسِدُ الصد ثيقَأ أُ الوأ حلُلُ العُقدأ كَونأ  و أقَلُّ مَا  ،  و يأ فيَهِ أن تأ
بةُ  ةِ ، فيهِ المُغالأ طيعأ بةُ اُسُّ أسبابِ القأ بــرد و  دوســتی دیــرین را از بــین می ،  مجادله کــردن  1؛ و المُغالأ

جــویی اســت و  چیره ،  گســلد و کمتــرین چیــزی کــه در مجادلــه هســت پیوند استوار را از هم می 
 .  باشد« نود عامل اصلی قطع رابطه می ،  جویی چیره 

 مدارا عامل ایجاد مودت و رحمت 
ت و رحمــت  ،  عنوان یک اصل تربیتی مدارا به  نقشی اساسی در اســتحکام نــانواده و ایجــاد مــودو

لازم است که زوجین در گسترت فرهنگ مدارا تلات کننــد و از  ،  برای دستیابی به این هدف .  دارد 
ت« تمایل و نواستن چیزی اســت  .  های یک زندگی سالم و پایدار را بنا نهند این طریا پایه   محبو

ت را آتشــی مــی   امام نمینی   2.  پنداریم که آن را نیر می  دانــد کــه از قلــب عاشــا  حقیقت محبو
ی در ســرو قلــب کند و آثار آن به باطن و ظاهرت سرایت می طلو  می  ات حبــو ،  کند و همان تجلیــو

نظــر بــه  ،  عشا به آن معنا که تمام ابعــاد وجــود انســان   3.  آید بازی در ظاهر درمی صورت عشا به 
ت نــدا قــرار  ،  محبوب و معشوق باشد  تی نباید در عرض محبو مخصوص به نداست و هیک محبو

ت به نــدا ،  گیرد  ت بــه همســر و فرزنــدان جــای دارد ،  اما در طول محبو   تــا آنجــا کــه امــام   4محبــو
ت ربــاب و ســکینه  حسین  ای را کــه در آن ربــاب و ســکینه زنــدگی  نانــه ، فرمودند:  به محبو

ای اســتراحت  نــه در زیــر ســایه ،  رباب نیز بعد از شهادت امام حسین .  دوست دارم« ،  کنند می 
 5.  زیرا محبوبش با لب تشنه و زیر آفتاب شهید شد ؛  نمود و نه آب ننکی نوشید 

تی دانسته   21ذیل آیه  علامه طباطبایی  ت« را محبو اند که اثرت در عمل  سوره روم کلمه  مودو
ت شخص محرومــی   ظاهر باشد و  رحمت« نیز نوعی تأثیر نفسانی است که از مشاهده محرومیو

دل را بــه ایــن  آید و صــاحب در دل پدید می ،  است که کمالی را ندارد و محتاج به رفع نقص است 
ت نجــات داده و نقصــش را رفــع کنــد کنــد  وادار می  بــر  ،  6کــه در مقــام برآیــد و او را از محرومیــو

ت و رحمت شد اساس با مدارا می این   .  توان باعث ایجاد مودو
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ت و عشــا مــی  طبا فرمــوده امــام رضــا  دســتاوردی  ،  ورزد زنــی کــه بــه همســرت محبــو
مْ   وأ گرانبهاست:    ند   اِعْلأ

أ
اءأ   أ لنَسأ ی   اأ تد مِنْهُند   شأ ةُ   فأ نِيمأ لْغأ ةُ   وأ   اأ امأ رأ لْغأ ةُ   یأ هِ   وأ   اأ بَبأ حأ لْمُتأ ا   اأ وْجِهأ ةُ   وأ   لِیأ اشِقأ لْعأ هُ   اأ ؛  لَأ

  ایــن   و   هســتند [  آدمی   های رنب ]   تاوان   و   گرانبها   دستاوردی   آنان   از  برنی ، گوناگونند  زنان  که  بدان  1
ت   شوهرت   به   که   است   کسی   زن   . اوست   عاشا   و  کند می   محبو

ت که در اثر مدارا در زندگی حاصل می  ت و مودو ت محبو ی است کــه مولــوی  اهمیو شود به حدو
ت چنین اشاره نموده است:  در شعری به معجزه ،  در مثنوی   ی محبو

چ  لتت   هتتا ستتدریس ستتئدا  محبتت 
 

چ متتس  یتتس ستتئدو  محبتت   هتتا،  ر 
 

چ  تتنگ، روغتتس متتی  ستتئدا  محبتت 
 

چ متتئم،  هتتس متتی   ستتئدبتتی محبتت 
 

چ متترده،  نتت ه متتی  ستتئدا  محبتت 
 

چ ستتاه، بنتت ه متتی   2ستتئدو  محبتت 
 

 عامل معاشرت نيکو ،  مدارا 

طور شایسته رفتار  ه و با آنان ب  3؛ بِالْمَعْرُوفِ  وَعَاشِرُوهُنََّ فرماید:   نداوند متعال در قرآن کریم می 
کند که با همسران نود به نیکی و احترام رفتار کننــد و در  به مردان توصیه می   این آیه شریفه .  « کنید 

داشــته و      صبور و مــداراگر باشــند و نیــز بــا همســران نــود حســن ســلو ، مواجهه با مشکلات 
 .  ها زندگی نمایند روئی با آن رفتار باشند و همواره با گفتار نیك و گشاده نوت 

اسِ   عبارت  برنــد و از نطــای  و نشم نود را فــرو می   4؛  وَالْکَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّ
ان  صفت گذشت و فروبردن نشم که از جلوه .  « گذرند مردم درمی  هــای مــدارا و از صــفات متقیــو

ت غضب است .  کند است را ستایش می  شــود و  عقل و اراده سلب مــی ،  در حالت  غیظ« که شدو
کند و یا دست بــه جنایــت و  به او ستم می ، آورنده بیش از استحقاق به نشم ، بسا فرد عصبانی چه 

شود که انســان بــا نیــروی عقــل و تقــوا  موجب می ،  اما کظم غیظ .  گشاید زبان به سخنان ناروا می 
پــی دارد و از  ی تقوا است که اراده و مهار نف  را در  درحقیقت کظم غیظ جلوه .  نود را مهار کند 

وَ الْعْْافِينَ    ؛  آورد پوشی از همگان را به دنبــال مــی این ویژگی چشم ،  دارد سرکشی و تجاوز بازمی 
اسِ عَنِ ا  رســد و همانــین  مراد گذشت و نادیده گــرفتن ناملایمــاتی اســت کــه از مــردم مــی . « لنَّ
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ایــن عفــو  .  جویی آنهاســت پوشی از چشم دونتن به انلاق و رفتار نصوصی مردم و عیب چشم 
شود که سازت و مــدارا در زنــدگی بــه  موجب می   1،  که مرتبه برتر و مقام بالاتر از کظم غیظ است 

 .  اوج برسد 

 داستان 

فرمــود: چــرا گریــه  . در آنجــا کنیــزی را گریــان دیــد ، روزی امیرمؤمنان به بازار نرمافروشان آمد 
،  درهم به من فرونتــه   ک دار مقداری نرما به ی آمیز گفت: این مغازه میکنی؟ آن زن با زبانی تضر  

ولی او  ،  ام تا آن را پ  دهم من آورده ،  مولایم آن را از من نپذیرفته و مورد پسندت واقع نشده است 
گــذار  ای نیســت و نــدمت بینی این کنیز را چــاره فرمود: ای مرد مگر نم   امام . کند قبول نم  

نرمــافروت  ،  نرمایت را بگیر و درهمــش را برگــردان .  آید دیگری است و کاری از دستش بر نم  
پــیش آمــد و بــه نرمــافروت گفــت: تــو ایــن آقــا را  ،  که شاهد جریان بود کسی . باز هم نپذیرفت 

نرمافروت فوراً ادب کرد و نرماهــای کنیــز  . امیرمؤمنان است ؛ طالب شناسی؟ علی بن اب    نم 
نــواهم از مــن  گاه به حضرت گفــت: مــولای مــن مــ  آن ، برگرداند    را گرفت و درهم را به کنیز 

،  شوم که بــه حقــوق مــردم وفــادار باشــید امام فرمود: من هنگامی از شما راضی م  .  راضی شوید 
کرد به آنان نطــاب فرمــود: از ایــن نرماهــا بــه  که از بازار نرمافروشان عبور م   سپ  درحالی 

   2.  بینوایان بخورانید تا نداوند کسب شما را برکت دهد 

 به یابی به حيات طي  موجب پاداش الهی و دست ،  مدارا 
ن ذَكَر  أَوْ أُنثَى آیه شریفه:    هُمْ    مَنْ عَمِلَ صَلِحاً مِّ زِيَنَّ ةً وَلَنَ ْْْ بَْْ ًَ طَيِّ و هُ حَيَْْ ؤْمِن  فَلَنُحْيِيَنَّْْ وَ مُْْ وَهُْْ

بیانگر این است که هر یک از زن و مرد که عمل صالح انجام    3« أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ 
به بهره ، دهد و مؤمن باشد  هــا(  ها)عــدم نلــوص و ناپــاکی   شود و از وسوســه مند می از حیات طیو

 4.  دهــد بــه او مــی ،  نتیجه کارت را با بهترین عملــی کــه انجــام داده اســت یابد و ندا  نجات می 

های اسلامی برای زن و مرد یکسان بیان شده است و نطاب نداونــد  ها و آموزه بسیاری از ارزت 
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الِحاتِ طُوبى ا :   در آیه  ِ ينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّ آب   لَّ نُ مَْْ مْ وَ حُسْْْ هــا کــه ایمــان آوردنــد و  آن   1؛ لَهُْْ
نطــاب  ،  ا« ه و بهترین سرانجام   ترین )زندگی( نصیبشان است پاکیزه ،  کارهای شایسته انجام دادند 

به در گرو انجام عمل صــالح اســت و زن و مــرد بــرای  حیات طیو ؛ طبا این آیه . فرا جنسیتی است 
 .  عمل وارد شوند  یابی به چنین حیاتی باید به میدان دست 

به برای انسان دارد  نداوند برای هر یک از زوجــین راه رســیدن  ،  باتوجه به برکاتی که حیات طیو
بــه را بــه آن به آن را ایمان و عمل صالح معرفی نموده است و سپ  فرمــوده نــه  هــا  تنها حیــات طیو

ایــن  .  دهیم ترین اعمال را به همه اعمالشان سرایت می بلکه نائل شدن به نتیجه کامل ،  نواهیم داد 
ر است که انسان در مسیر دینداری پایــداری پیشــه کنــد و هــیک حادثــه ،  مهم  ای او را از  وقتی میسو

دهــد و  درحقیقت این آیه عملًا راه زندگی همراه بــا ســعادت را نشــان مــی   2.  مسیر منصرف نکند 
که زن و مــرد چنــین نگــاهی  هنگامی آرامش دارد و    مدارا کردن و سازت با دیگران نقش مهمی در 

  همان نگریســتنی کــه پیــامبراکرم ؛  زندگی بستر ریزت رحمت الهی نواهد شد ، داشته باشند 
رأ    إند   :  فرمودند  ظَأ يهِمَا نأ عَالی إلأ رأ اللّه تأ ظأ يهِ نأ ت إلأ رأ ظأ نأ تِهِ وأ

أ
أ ی امرأ رأ إلأ ظأ جُلأ إذا نأ ةِ الرد مَأ حأ   براســاس   3« الرد

ت بنگــرد این روایت   نداونــد بــه  ،  وقتی مرد به زن نود و همانین زن به همســرت از روی محبــو
برتــر از  ،  پادات زنی را که به شوهر نود آب دهد   پیامبر اکرم .  نگرد ها می ی رحمت به آن دیده 

ا مِنِ اند و فرمودند:   عبادت یک سال دانسته  سْقِ    مأ تُ تأ
أ
أ ةً مِنْ   امْرأ رْبأ ا شأ هأ وْجأ ا    زأ هَأ راً لأ يَْ انأ خأ اءت إِلَد کَأ مَأ

ا  يْلُهأ امت لأ ا وأ قِيأ ارُهأ هأ امت نأ ةت صِيأ نأ ُِ سأ ادأ ،  ای آب به شــوهرت بنوشــاند هیک زنی نیست که جرعه   4؛  مِنْ عِبأ
مگر آنکه این عمــل او بــرایش بهتــر از عبــادت یــك ســال باشــد کــه روزهــایش را روزه بگیــرد و  

 . « کند هایش را به عبادت سپری  شب 

 مدارا در گفتار پيامبراکرم 
ت و عشا به همسر را در کنار عشا به نماز قرارداده   پیامبراکرم  بأ فرمایــد:   می ،  محبو   ید إلَأ  حُبَِّ

نيا  مِن  ساءُ  الدُّ يبُ  و  النِّ ت  و  الطِّ ُُ  جُعِلأ ين   قُرأّ ؛  از دنیا سه چیز محبوب مــن اســت   5؛  الصّلَُِ  ف   عأ
مواجهــه بــا مشــکلات و کمبودهــای مــادی و  .  زن و شادابی چشمان من در نمــاز اســت« ، عطر 
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 ــ،  در زندگی شود  معنوی ممکن است موجب ناراحتی  ت اســتوار      اگر زندگی بر پای مــدارا و محبــو
ل مشکلات آسان نواهد بود ،  باشد و زوجین گذشت داشته باشد  در این میان مدارا نمــودن  .  تحمو

در مــورد    به همین جهت پیامبراکرم ،  تر نواهد بود زیبنده ،  دلیل اقتدار بیشتر از جانب مردان به 
همســر    ی ها دلیل صبر بــر بــدانلاقی مدارا در نانواده بیشتر مردان را مورد نطاب قرار دادند و به 

هْلِی     اند: وعده ثواب و پادات داده  يرُکُمْ لَأ ا خأ نأ
أ
أ هْلِهِ وأ يرُکُمْ لَأ يرُکُمْ خأ بهترین شما کسی است کــه    1؛  خأ

همانین مــردان  .  و من بهترین شما نسبت به نانواده نودم هستم« ،  ات بهترین باشد برای نانوده 
ی و زنان را در مقابل بدانلاقی همسران توصیه به صبر نمودند و فرمودند:    لأ رأ عأ بأ نْ صأ   سُوءِ خُلُقِ   مأ

تِهِ 
أ
أ اوُدأ   امْرأ اهُ دأ عْطأ

أ
ا أ هُ مِنأ الَْأجْرِ مأ اهُ اللد عْطأ

أ
ا    أ اهَأ عْطأ

أ
ا أ وْجِهَأ ی سُوءِ خُلُقِ زأ لأ تْ عأ رأ بأ نْ صأ ئِهِ وأ مأ لَأ ی بأ لأ عأ

احِمت  ةأ بِنْتِ مُیأ ابِ آسِيأ وأ نداونــد اجــر و  ،  مردی که در مقابل بدانلاقی زنــش صــبر نمایــد   2؛  مِْ لأ ثأ
ل  هم . را به او عطا نواهد کرد  پادات حضرت ایوب  چنین زنی که بــدانلاقی شــوهر را تحمــو

اساس اگر کسی در مقابل مشــکلات  بر این .  نداوند ثواب و اجر آسیه را به او نواهد داد« ،  نماید 
پیوند عــاطفی و رابطــه زناشــویی آســیب  ، صبر و بردباری پیشه نکند ، های همسرت و بدانلاقی 

در حدیث دیگری توهین به مقــام    پیامبراکرم .  شود دیده و موجب تنش و ناآرامی در زندگی می 
مأ النَساءأ     دنائت و پستی دانستند و فرمودند:     زن را نشان  کْرأ ئيمٌ   ما اأ هُند اِلَّ لأ هانأ لَ اأ ريمٌ وأ زنــان    3؛  اِلَد کأ

مگــر افــراد  ،  کننــد بــه زنــان مگر اشخاص کریم و دارای کرامت و توهین نمی ؛ کنند را احترام نمی 
نظرها همراه اســت و مــدارا بــه افــراد کمــک  ها و انتلاف  زندگی نانوادگی گاه با چالش .  پست« 

مشــکلات را بــه روشــی آرام و منطقــی حــل  ،  ها به جای تشدید تنش ،  کند تا با صبر و گذشت می 
 .  کنند 

 مدارا در سيره پيامبراکرم 

مخصوصــاً  ،  بــا اهــل نانــه   بیانگر رفتار کریمانه و مدارای رســول اکــرم   تاری  سیره نبوی 
ورزیدنــد و  برنی از همسران آن حضــرت نســبت بــه همــدیگر حســادت می .  همسرانشان است 

ت حضرت رسول را نسبت به نود جلب نمایــد و بــا اعمــال نــود  ،  سعی داشتند که توجه و محبو
امــا آن  ؛  کردنــد کــه مــوارد زیــادی در تــاری  وجــود دارد سبب رنجش آن حضــرت را فــراهم می 
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بــا    مــدارای پیــامبر اکــرم  1.  نمودنــد صدر با آنان مــدارا می     نلا و سع  با حسن  حضرت 
به نــوبی مشــاهده کــرد:  روزی نوبــت حضــور  ،  توان در روایتی از عایشه اعضای نانواده را می 
فرســتاده    بــرای پیــامبر ،  صفیه از همان غذایی که من درست کرده بودم ،  پیامبر به نانه من بود 

.  بــه آن ظــرف زدم و انــدانتم ،  لرزه بر تنم افتاد ،  وقتی ظرف غذا را در دست کنیز صفیه دیدم . بود 
نــدا از اینکــه    برم به رسول گفتم پناه می ،  ات دیدم پیامبر به من نگاه کرد و آثار ناراحتی را در چهره 

گوید بــه پیــامبر گفــتم:  عایشه می .  فرمود:  سزاوار آن هستی«  پیامبر . مرا امروز نفرین نماید« 
ف تهیــه  طعام بده و مانند ظرفش ظر ،   کفاره این عمل چیست؟« ایشان فرمودند:  مانند طعامش 

 2.  کن« 

أنــ  بــن  .  کردنــد بلکه با نادمان منــزل نیــز مــدارا می ، تنها با همسران نود نه  پیامبراکرم 
  کار حضرت گوید:  مدت ده سال ندمت می ، کار ایشان بود مالک که مدت ده سال ندمت 

در این مدت هرگز حتی یک  اُف« هم به من نگفتند و در مورد کاری که کرده بودم نگفتنــد  ،  بودم 
نگفتند چــرا ایــن کــار را تــر   ،  چنین کاری که نکرده بودم هم . چه کردی و چرا این کار را نکردی 

جُلت     در مورد اذیت همسر فرمودند:  پیامبراکرم  3. کردی«  يُّ رأ
أ
أ مأ    فأ طأ ید وأ  إ لأ هُ عَأ رأ اللد مأ

أ
ةً أ طْمأ هُ لأ تأ

أ
أ مْرأ

ازِنأ  الِكاً خأ لد مأ انِ  جأ لْطِمُهُ  النَيرأ يأ م  فأ ند هأ ارِ جأ ةً فِ  نأ طْمأ بْعِينأ لأ جْهِهِ سأ ی حُرَ وأ لأ اگر کسی بــدون دلیــل    4؛  عأ
که با همســرت  فرماید کسی نداوند متعال او را مجازات نواهد کرد و می ،  همسرت را اذیت کند 

کنــد کــه در برابــر هــر  نداوند به  مالک« مأمور دوزخ امر می ،  بدرفتاری نماید و او را کتک بزند 
 .  ی او بزند« هفتاد سیلی به گونه ،  سیلی که به زنش زده  
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